
حال که حدود پنج ماه از آغاز عملیات طوفان الاقصی 
نفر   28000 از  ــزه  غ آمـــار شــهــدای مظلوم  و  مــی گــذرد 
از هر  کــرده اســت، احتمالاً پرسشی پررنگ تر  تجاوز 
به خود مشغول  را  پرسش دیگری ذهن جهانیان 
برای مذاکرات  آتش بس، تاش  می کند. شعارهای 
راه حــل  بر  کشورها  از  بسیاری  دوبـــارۀ  تأکید  صلح، 
دودولتی و ... همین پرسش را در بطن خود حمل 
می کنند و آن را هم چون تابلویی که خبر از مقصدی 
فریبنده می دهد، بر سر راه مردم فلسطین و رژیم 
صهیونیستی نهاده اند: »برادران! آیا کافی نیست؟« 
برای  راه حلی  اینکه  از  پیش  پرسش  ایــن  به  پاسخ 
پایان جنگ باشد، سخن از گفتاری است که امکان 
مــی ســازد  محقق  فلسطین  مـــردم  بـــرای  را  زیستن 
و کنکاش در آن به ما نشان می دهد که این ملت 
جنگ  کــنــار ۀ  در  را  زیستن  اســت  توانسته  چگونه 
نقصان  دچــار  زندگی اش  معنای  آن کــه  بی  بیاموزد، 
شود. چگونه زندگی این مردم با مشت های گره کردۀ 
سایر  زندگی  از  نیرومندتر  بسیار  بمباران،  آوار  زیــر 

مردم جهان است؟ 
دعوت به کنار نهادن اسلحه، کمرنگ کردن مرزهای 
بــا شــعــار صلح  کــه  گرفتن نظمی  آغـــوش  و در  ملی 
فقط  نه  می کند،  مسطح  را  جهان  جغرافیای   ، پایدار
برای مردمی که هفتاد سال در جنگ هستند بلکه 
برای حل تمامی منازعات جهانی، دعوتی دل فریب 
است. تولد آن نیز نه از دل یک آسودگیِ پساجنگ 
خ خواهد  بلکه از بطن چشیدن تلخی ویرانی و مرگ ر
سخت  »زنــدگــی  می پرسد  خــود  از  کسی  وقتی  داد. 
دیگری  شخص  و  اســت؟«  سرنوشتی  چه  بهای  ما 
دعوتی از جنس »زندگی بدون دشواری« پیش روی 
او می گذارد، وسوسه شدن امری غیرممکن است. 
چنین صلح پایداری طرحی از سرنوشت را پیش روی 
ما نمی گذارد امــا در عین حــال ایــن نوید را می دهد 
کــار نیست. تنها هــدف ما ایــن است  که جنگی در 
به  باید  چرا  اصلاً  و  باشیم  داشته  نرمالی  زندگی  که 
مخاطرۀ تاریخ پردرد و پر از خون ریزی جست وجوی 
موعود  ارض  نــه  فلسطین  دهــیــم؟  تــن  سرنوشت 
یهودیان است نه جغرافیایی که با بیانی دراماتیک 

چرا انسان فلسطینی راهبرد صلح پایدار را برنمی تابد؟چرا انسان فلسطینی راهبرد صلح پایدار را برنمی تابد؟

صلحیوجودندارد،مقاومتزندگیاست

به عنوان خانۀ غصب شده یاد شود. کشوری است 
که اکنون در سایۀ حل تنش بین دو ملت، باید با 
دو دولت اداره شود و این خود مسیری برای ادغام 
جامعه ای  تحت عنوان  اسرائیلی ها  و  فلسطینیان 

جهانی است. 
بــار تحت  ایــن مسیر یک  که  البته همگی می دانیم 
اتــحــاد تمامی نــیــروهــای سیاسی درگــیــر طــی شــده و 
واقــع  اســـت. در  بـــوده  نیز چــه  آن  سرمنزل مقصود 
شکست راه حل دو دولتی1 در مسئله ی فلسطین 
جهت  همین  کــه  دارد  مهم  و  خطیر  بسیار  جهتی 
نشان دهندۀ پیوند عمیق مقاومت با ژنوم ملت آن 
ابرقدرت ها و بازیگران شمارۀ  اینکه  از  است. پیش 
یا  ــالات متحده، چین  ای یک عرصۀ جهانی هم چون 
روسیه بخواهند با تقلیل علت برهم خوردن نقشۀ 
دودولتی به زیاده خواهی، طمع طرفین، ترور اسحاق 
ح ضامن زندگی  رابین2 یا هر چیز دیگری آن را تنها طر
مردم رژیم و غزه و کرانه بدانند، فلسطینیان با نگاهی 
منطق  شکست  بــر  دلیلی  را  ح  طــر شکست  نــافــذ، 
آن یافتند. پس از بر هم خــوردن معاهدۀ اسلو۳ و 
سرنوشت عرفات۴ به عنوان نماد زندۀ این معاهده، 
پرسش اصلی مردم این نبود که »حال چگونه و با چه 
مختصاتی می توانیم بهتر از قبل در جهت صلح پایدار 
حرکت کنیم؟« بلکه پرسش دیگری در ذهن آنان از 
همیشه بزرگ تر جلوه می کرد: »آیا صلح پایداری وجود 
دارد؟« آیا فلسطینیان می توانند با دست کشیدن از 
مقاومت، دست کشیدن از اسلحه و هر چیز دیگری 
که نشانی از مبارزه داشت به یک زندگی نرمال برسند؟ 
زمانی که صلح چیزی جز یک تعلیق طولانی مدت برای 
کش دادن زمان بر علیه ملت مقاوم نیست و تنها 
می خواهد با حفظ وضع موجود قربانی را قربانی نگاه 
دارد و از پس معنازدایی معنای منظور خود را حاکم 
کند، مبارزه نه فقط یک راه شرافتمندانه بلکه تنها 
مسیر بــرای زنــده ماندن اســت. در واقــع اعــان این 
»صلح پایدار« نه تنها از سیاست جهت زدایی نمی کند 

بلکه خود دارای یک جهت سیاسی است. 
فهم این ظرافت بسیار مهم و تبدیل کردن آن به  یک 
گفتار غالب در بین مردم فلسطین، هنر جریان های 

مرگ  بــزرگ  تفاوت  همین  و  بــود  اسامی  مقاومت 
جریان های مبارز سکولار هم چون »ساف« را رقم زد. 
راهبرد  درک  بر  عاوه  اسامی  مقاومت  جریان های 
سیاسی دشمن به شیوه ای در مقابل آن ایستادگی 
می کشید.  چالش  به  را  سطوحش  تمام  که  کردند 
انسان فلسطینی وقتی درک کرد که هیچ افق دیگری 
تمام نمای  آینۀ  به عنوان  را  آن  نــدارد،  مقاومت  جز 

چنین صلح پایداری طرحی از سرنوشت را پیش روی ما نمی گذارد اما در عین حال این نوید را 
می دهد که جنگی در کار نیست. تنها هدف ما این است که زندگی نرمالی داشته باشیم و اصلاً چرا 

باید به مخاطرۀ تاریخ پردرد و پر از خون ریزی جست وجوی سرنوشت تن دهیم؟


